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Abstract
The gallery is the center for the display of newly created works of art by visual arts’ 
artists. Galleries are divided into two categories: public galleries and private galler-
ies. The global experiences of the activities of galleries, especially the experiences 
of European and American countries, reached Iran since the end of World War II. At 
first, the galleries supported by the embassies displayed works of art, and after them, 
in the late twenties and early thirties, several cultural centers and private galleries 
entered the field of visual arts in a more professional manner. Galleries played an 
important role in promoting important art movements in the last seventy years; mod-
ern European styles and important contemporary trends such as Saqaqhana painting 
were recorded and promoted through the activities of galleries. The present article, 
which was written in a descriptive and analytical method, took a qualitative look at 
the artistic flow of galleries in Iran and the factors affecting these flows; the main 
purpose of writing this article is to understand the effects of art galleries on art trends 
in contemporary Iran and to explain the role of components such as the effects of 
artists and art groups on the activity of art galleries, the role of audiences, adver-
tisements, media and critics, governance and political issues and economic issues. 
The questions raised in this research is: how art galleries appeared in Iran and the 
effective atmosphere in their creation? The influence of galleries on Iranian artistic 
movements and the extent of their positive and negative effects on the important ar-
tistic movements of Iran in the last hundred years will also be among other questions 
in this research.
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جریان‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران
هادی بابائی فلاح1

چکیده
نگارخانـه یـا گالـری مرکـزی بـرای نمایـش آثـار هنـری تـازه خلق‌شـده توسـط هنرمنـدان 
و  دولتـی  نگارخانه‌هـای  اصلـی  دسـتۀ  دو  در  نگارخانه‌هـا  اسـت.  تجسـمی  هنرهـای 
خصوصـی بـه فعالیـت مشـغول هسـتند. تجربیـات جهانـی فعالیت‌هـای نگارخانـه‌ای، 
به‌خصـوص در کشـورهای اروپایـی و امریـکا از حـدود سـال‌های جنـگ جهانـی دوم 
بـه  تحـت حمایـت سـفارتخانه‌ها  نگارخانه‌هـای  ابتـدا  گردیـد.  متـداول  نیـز  ایـران  در 
نمایـش آثـار مبـادرت ورزیدنـد و پـس از آن‌ها در اواخر دهۀ بیسـت و اوایل دهۀ سـی 
خورشـیدی، چند مرکز فرهنگی و نگارخانه خصوصی به شـکل حرفه‌ای‌تر وارد عرصۀ 
نمایش آثار هنرهای تجسـمی شـدند. نگارخانه‌ها، نقش مهمی در ترویج جریان‌های 
هنری مهم در حدود هفتادسـال اخیر داشـتند؛ سـبک‌های مدرن اروپایی و جریانات 
مهـم معاصـر مثـل جریـان هنـری نقاشـی سـقاخانه به‌واسـطۀ فعالیـت نگارخانه‌هـا 
ثبـت، ضبـط و ترویـج پیـدا کردند. مقالۀ حاضر که بـه روش توصیفی و تحلیلی نگارش 
پیـدا کـرده اسـت، بـه شـکل کیفـی، نگاهـی اجمالـی بـه جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا 
از  ایـن جریان‌سـازی‌ها داشـته اسـت؛ هـدف اصلـی  بـر  ایـران و مؤلفه‌هـای مؤثـر  در 
نـگارش ایـن مقالـه، درک تأثیـرات نگارخانه‌هـای هنـری بـر جریان‌سـازی‌های هنـری در 
ایـران معاصـر و تبییـن نقـش مؤلفه‌هایـی مثـل تأثیـرات خـود هنرمنـدان و گروه‌هـای 
بـر فعالیـت جریان‌سـاز نگارخانه‌هـا، نقـش مخاطبـان، تبلیغـات و رسـانه‌ها و  هنـری 
منتقدیـن، حاکمیـت و مسـائل سیاسـی و اقتصـادی می‌باشـد. سـؤالات مطـرح در ایـن 
تحقیـق چگونگـی ظهـور نگارخانه‌هـای هنـری در ایـران و فضـای مؤثـر در ایجـاد آن‌هـا 
اسـت. تأثیـر نگارخانه‌هـا بـر جریان‌سـازی‌های هنـری ایـران و میزان تأثیر مثبـت و منفی 
آن‌هـا بـر جریانـات مهـم هنـری یک‌صـد سـال اخیـر ایـران نیـز از سـؤالات دیگـر در ایـن 

تحقیـق خواهـد بـود.
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مقدمه
نگارخانه‌هـای هنـری یـا نگارخانه‏هـا1 مراکـز نمایش آثار هنری، به‌خصـوص آثار هنرهای 
اطالق  سرپوشـیده  و  بـزرگ  سـالن‌های  بـه  گالـری  واژۀ  اروپـا  در  هسـتند.  تجسـمی 
می‌شـود؛ سـالن‌هایی مناسـب بـرای نمایـش تابلوهـای نقاشـی و اشـیاء هنـری ظریـف 
نگارخانه‌هـا،  فضـای  در  هنـری  آثـار  نمایـش  تاریخچـۀ   .)۱۸۷۳۱  :۱۳۷۷ )دهخـدا، 
نمایـش  شـرقی،  تمدن‌هـای  دیگـر  و  ایـران  کشـور  در  دارد.  طولانـی  بسـیار  قدمتـی 
نگارخانـه‌ای آثـاری کـه امـروز بـه آن‌هـا آثـار هنـری اطلاق می‌شـود، عموماً جنبـۀ آیینی یا 
سـلطنتی داشـته اسـت. در جهـان غـرب یکـی از ملموس‌ترین و نزدیک‌تریـن فضاهای 
نمایشـگاهی بـه نگارخانه‌هـای امـروز در دورۀ رنسـانس تجلـی پیـدا کـرد. در حـدود 
سـدۀ پانزدهـم میالدی، خانواده‌هـای ثروتمنـد و وابسـته بـه خاندان‌هـای سـلطنتی 
را در  آثـار هنـری  و  گرفتنـد  قـرار  آثـار هنـری  و سـفارش‌دهندگان  در جایـگاه حامیـان 
محوطـۀ کاخ‌هایشـان بـه نمایـش گذاشـتند. خانـواده ثروتمنـد مدیچـی، یکـی از ایـن 
خانواده‌هـای بـزرگ بـود کـه طبـق گزارشـات تاریخ هنری، آثـاری مثل مجسـمه داود اثر 
دوناتلـو و هرکـول و آنتئـوس اثـر آنتونیو دل پولایوئولـو در محیط کاخ‌های این خاندان 

بـه نمایـش درآمـده بـود )دیویـس، ۱۳۸۸: ۵۲۹(.
بـه‌کار  شـروع  ازطریـق  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  نگارخانه‌هـا  اولیـن  بااین‌وجـود، 
فرهنگسـتان‌های هنـری در اروپـا بـه وجـود آمده‌انـد. شـکل‌گیری ایـن نگارخانه‌هـا از 
نیمه‌هـای سـدۀ هفدهـم میالدی ازطریـق برپایـی نمایشـگاه‌های سـلطنتی شـبیه بـه 
دوسـالانه‌ها آغـاز گردیـد. ایـن نمایشـگاه‌ها در محیط‌هایـی کـه بـا واژۀ سـالن معرفـی 
می‌شـدند، برگـزار می‌شـد. سـالن‌ها، نقـش کلیـدی و بنیـادی در پیدایـش محیط‌هـای 
نمایش آثار هنری به شکل موقت آن داشتند. »اتل دو رامبویه« که در سال )1667( 
میلادی بنیان گذاشـته شـد، مشـهورترین سـالن فرانسـه بود؛ این سـالن هر سـال آثار 
اعضای آکادمی سـلطنتی نقاشـی و مجسمه‌سـازی را به نمایش می‌گذاشـت. تا انقلاب 
فرانسـه، عموم مردم امکان تماشـای آثار هنری در سـالن‌ها را نداشـتند؛ ولی از سـال 
)۱۷۸۹( درهـای سـالن بـه روی همـۀ هنرمنـدان گشـوده شـد )پاکبـاز، ۱۳۷۸: ۲۹۵(.
متولـی برگـزاری نمایشـگاه‌های هنـری در سـالن‌ها، فرهنگسـتان‌های هنـری بودنـد؛ 
فرهنگسـتان هنـر فرانسـه در سـال )۱۶۴۸( تأسـیس شـد و بـه شـیوه‌های گوناگـون 
تـا پایـان سـدۀ نوزدهـم میالدی تولیـد آثـار هنـری در کشـور فرانسـه را کنتـرل می‌کـرد. 
سـال )۱۸۶۳( میلادی وقتی‌ که تعدادی از نقاشـان مردود شـده، نتوانسـتند آثارشـان 
را در سـالن رسـمی بـه نمایـش بگذارنـد، بـا اعتـراض آن‌هـا ایـن آثـار در یک سـالن دیگر 
بـه نمایـش درآمـد. ایـن اتفـاقِ تاریـخ هنـری، مقدمـه‌ای بـرای شـکل‌گیری نگارخانه‏هـای 
خصوصـی و فـارغ از سیسـتم دولتـی در فرانسـه‌ سـدۀ‌ نوزدهـم و پـس از آن در اروپـا و 
دیگـر کشـورهای جهان شـد. از سـدۀ بیسـتم میالدی، تعـداد نگارخانه‌های خصوصی 
رشـد فزاینـده‌ای یافـت. ایـران معاصر نیز از حدود سـال‌های جنـگ جهانی دوم و پس 
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از حضور انبوه نیروهای متفقین در ایران به شـکل جدی صاحب نگارخانه‌های هنری 
شـد. مقالـۀ حاضـر بـا مبنـا قـرار دادن سـؤالات ذیـل، جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا 

در ایـران را مـورد کاوش قـرار خواهـد داد:
1.نگارخانه‌هـای هنـری از چـه تاریخـی در ایـران ظهـور پیـدا کردند و عوامـل مؤثر بر 

پیدایـش آن‌هـا چه چیزهایی بوده اسـت؟
2.ظهـور نگارخانه‌هـا در ایـران چـه تأثیـری بر جریان‌سـازی‌های هنـری دورۀ معاصر 
داشـته اسـت؟ ازطریق فعالیت نگارخانه‌های هنری، کدام جریانات هنرهای تجسـمی 

رشـد پیـدا کـرده و کـدام جریانات هنری تضعیـف گردیده‌اند؟
هـدف اصلـی از نـگارش تحقیـق نیـز درک تأثیـرات نگارخانه‌هـای هنـری )در حـوزۀ 
هنرهـای تجسـمی( بـر روی جریان‌سـازی‌های هنـری در ایـران معاصـر بـوده ‌اسـت. از 
اهداف فرعی تحقیق نیز تلاش برای کشف عوامل جانبی مؤثر بر عملکرد جریان‌ساز 
حمایت‌هـای  تبلیغـات،  مطبوعاتـی،  گزارش‌هـای  هنـری،  نقدهـای  مثـل  نگارخانه‌هـا 

حکومتـی، حمایت‌هـای خارجـی و مـواردی از ایـن قبیـل خواهـد بـود.
گـردآوری  شـیوۀ  و  بـوده  توصیفی-تحلیلـی  حاضـر،  پژوهـش  در  تحقیـق  روش 
اطلاعـات، کتابخانـه‌ای و میدانـی اسـت. در این تحقیق، کلیـۀ نگارخانه‌های هنری ایران 
معاصـر و کلیـۀ عوامـل مؤثـر بـر فعالیـت آن‌هـا، جامعـۀ آمـاری تحقیـق در نظـر گرفتـه 
شـده و نمونه‌هـای مطالعاتـی بـه شـکل انتخابـی و براسـاس میـزان اهمیـت، همچنیـن 

تنـوع تاریخـی گزینـش شـده اسـت و مـورد بحـث قـرار خواهنـد گرفـت.

سابقۀ نگارخانه یا گالری هنری در ایران
نقاشـی،  کارگاه  نقاش‌خانـه،  معانـی  »نگارخانـه«  بـرای  فارسـی  لغـت  فرهنگ‌هـای  در 
)بـه معنـای محـل نمایـش مجسـمه( در نظـر گرفتـه  نمایشـگاه نقاشـی و بت‌خانـه 
شـده ‌اسـت )دهخـدا، ۱۳۷۷: ۲۲۷۰۷( و )انـوری، ۱۳۸۱: ۷۹۴۷(. واژۀ نـگار، اشـاره 
بـه نقـش دارد؛ ولـی عمومـاً بـرای نقش‌هـای زیبـا مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد. نـگار در 
ارتبـاط بـا معشـوق زیبـا نیـز کاربـرد دارد و هم‌نشـین بـا کلمـات مرتبـط بـا آن می‌شـود؛ 
یـار نگاریـن، محبـوب نگاریـن، دلبـر نگاریـن و ... واژۀ نـگار در ارتبـاط بـا هنـر نقاشـی و 
نقاشـان نیـز کاربـرد پیـدا کـرده ‌اسـت. هنـر تجسـمی رسـمی، سـده‌های گذشـتۀ ایـران 
کـه وظیفـۀ آن تصویرسـازی زیبـا و دل‌انگیـز متـون، به‌خصـوص متـون ادبـی و دیـوان 
شـعرا بـود بـا نـام نگارگـری و هنرمنـدان آن بـا نگارگـر معرفـی شـده‌اند. واژۀ نـگار در 
ادبیـات فارسـی نیـز کاربـرد فراوانـی دارد و دربـارۀ معشـوق یـا هر سـوژۀ زیبایی دیگری 
مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد »این‌همـه عکـس مـی و نقـش نگاریـن کـه نمـود / یـک 

فـروغ رخ سـاقی اسـت کـه در جـام افتـاد« )حافـظ، ۱۳۹۴: ۱۱۷(.
در ارتباط با معنای امروزی واژۀ نگارخانه که به محل نمایش آثار هنرهای تجسمی 
اطالق می‌شـود، مصادیـق ادبـی ارزشـمندی از ادبیـات کهـن ایران در دسـترس اسـت. 
در این مصادیق، نگارخانه محل نمایش آثار نقاشـی زیبا دانسـته شـده و در بسـیاری 



فصلنامه مطالعات هنر

84
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

از ایـن مصادیـق، پسـوند چینـی بعـد از واژۀ نگارخانـه یـا نگارگـر آمـده ‌اسـت. شـهره 
بـودن سـرزمین چیـن بـه داشـتن هنرمندان نقـاش زبردسـت، دلیل این اسـتفاده‌های 
ادبـی بـوده ‌اسـت؛ »خوش‌تـر از صـد نگارخانـه‌ چیـن / نقـش آن کارگاه دسـت گزیـن« 
)نظامـی گنجـوی، ۱۳۸۷: ۵۷۵(، »گفـت بـاز از نگارخانـه‌ی چین / جوش لشـگر گرفت 
 / بیارایـد  خداونـدی‌اش  التفـات  »گـر   ،)۷۱۵  :۱۳۸۷ گنجـوی،  )نظامـی  زمیـن«  روی 
نگارخانـه چینـی و نقـش ار تنگـی اسـت/ امیـد هسـت کـه روی مالل در نکشـد / ازیـن 

سـخن کـه گلسـتان نـه جـای دل‌تنگی اسـت« )سـعدی، ۱۳۸۵: ۱۱(.
نگارخانـه در معنـای عـام محـل نمایـش و احتمـالًا فروش آثار هنری اسـت: آثاری از 
قبیـل نقاشـی، مجسـمه، خوش‌نویسـی، انـواع و اقسـام طراحی‌هـا و نمودهـای دیگـر 
از هنرهـای دیـداری. مـرز باریکـی میـان نگارخانه‌هـا و موزه‌هـا وجـود دارد؛ نگارخانه‌هـا 
عمومـاً نمایـش موقـت آثـار تـازه خلق‌شـده را در دسـتور کار دارنـد )از نمایش‌هـای 
یـک‌روزه و سـه‌روزه تـا نمایش‌هـای سـه‌ماهه و شـش‌ماهه(؛ ولـی موزه‌هـا عمومـاً بـه 

نمایـش دائمـی آثـار تاریخـی مبـادرت می‌ورزنـد.2
در عهـد ناصرالدین‌شـاه قاجـار، حجـم بـالای هدایای دریافتی از کشـورهای خارجی 
و همچنیـن نیـاز بـه نمایـش آثـار فاخر گذشـته، باعث شـد تا اولین موزۀ ایـران معاصر 
در کاخ گلسـتان تأسـیس شـود. مـوزۀ مخصـوص کـه در ضلـع شـمالی کاخ گلسـتان و 
در طبقـۀ همکـف )زیـر تـالار سالم( قـرار دارد، هنـوز بعـد گذشـت چیـزی حـدود صد و 

پنجـاه سـال از زمـان تأسـیس، بـه حیات خـود ادامـه می‌دهد.
در مـوزۀ مخصـوص علاوه‌بـر آثـار اهدایـی از سـران کشـورهای خارجـی، آثـار نفیـس 
گذشـتگان از دورۀ صفوی مثل زره شـاه اسـماعیل صفوی، تیروکمان نادرشـاه افشـار، 
بازوبنـد و مهـر فتحعلی‌شـاه و اولیـن تـاج آقـا محمدخـان قاجـار بـه نمایـش درآمـده 
بودنـد. بخشـی از آثـار بـه نمایـش درآمده در موزۀ مخصـوص به ‌مرور زمان و با ایجاد 
فضاهـای جدیـدی مثـل مـوزۀ جواهـرات به مکان‌هـای دیگر انتقال پیدا کـرد. تغییر در 
نمایـش بعضـی از آثـار باعـث می‌شـود کـه برای مـوزۀ مخصوص، وجـه نگارخانه‌ای نیز 
در نظـر گرفتـه شـود. ایـن مـوزه بـرای عمـوم قابـل بازدیـد نبـود و صرفـاً سـران کشـور و 

میهمانـان خارجـی امـکان بازدیـد از آن را داشـته‌اند.
تخصصـی  به‌معنـای  نگارخانه‌هـا  پهلـوی،  حکومـت  پیدایـش  بـا  زمـان  به‌مـرور 
نمایشـگاهی کـه آثـار هنـری تـازه خلق‌شـده را بـه طـور موقـت نمایـش می‌دهنـد، پـا بـه 
عرصـه وجـود گذاشـتند. انجمن‌هـای فرهنگـی کشـورهای بیگانـه در ایـران، پیشـگام 
برپایـی چنیـن نمایشـگاه‏هایی بودنـد. در دورۀ پهلـوی اول نمونه‌هـای گذرایـی مثـل 
آلبـرت هونمـان در زمسـتان سـال )۱۳۱۴( خورشـیدی در  آبرنـگ  نمایشـگاه نقاشـی 
کلـوپ آلمانی‌هـا مؤیـد وجـود نمایشـگاه‌های تخصصـی نقاشـی در عصـر پهلـوی اسـت 
و  خارجی‌هـا  نمایشـگاه‌ها،  ایـن  مخاطبـان   .)4  :1314/7/29 اطلاعـات،  )روزنامـه 

بودنـد. ایرانـی  تحصیل‌کـردگان  و  متمولیـن  اشـراف‌زادگان، 
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بـا شـکل‌گیری جنـگ جهانـی دوم و ورود نیروهـای متفقیـن بـه ایـران از شـهریورماه 
گالری‌گـردی  مثـل  هنـری  فعالیت‌هـای  بـرای  بیشـتری  فرهنگـی  فضـای   )۱۳۲۰( سـال 
فراهـم شـد. از ایـن سـال علاوه‌بـر افزایـش کمّـی و کیفـی انجمن‌هـای فرهنگـی مرتبـط 
بـا کشـورهای خارجـی، چنـد مرکـز فرهنگـی مثـل باشـگاه مهـرگان نیـز میزبـان برپایـی 
نمایشـگاه‌ها شـدند. بـا همـه ایـن اوصـاف، اولیـن گالـری خصوصـی ایـران کـه شـباهت 
زیـادی بـه یـک مرکـز فرهنگـی داشـت، با همت نسـل اول نقاشـان دانشـگاهی ایران در 
شـهر تهـران گشـایش یافـت. ایـن مرکـز فرهنگـی یـا نگارخانـه کـه »آپادانـا« نـام داشـت 
در معرفـی و ترویـج نقاشـی مـدرن نقـش بسـزایی را برعهـده گرفـت. در حـدود همیـن 
سـال‌ها »جلیـل ضیاءپـور« نیـز انجمـن خـروس جنگـی را افتتـاح کـرد. انجمـن خـروس 
برپایـی نمایشـگاه‌های نقاشـی موقـت  بـه  نیـز علاوه‌بـر سـخنرانی و نشسـت،  جنگـی 

مبـادرت ورزیـد.
چند سال بعد، در حدود سال )۱۳۳۳( دو گالری تخصصی‌تر در تهران گشایش 
یافت. ابتدا گالری تخصصی اسـتتیک که توسـط »مارکو گریگوریان« تأسـیس و دومی 
ایـن ‌بیـن، گالـری  نگارخانـه عصـر جدیـد کـه توسـط »ژازه تباتبایـی« ایجـاد شـد. در 
اسـتتیک »مارکـو گریگوریـان« نسـبت ‌بـه دیگـر مراکـز جایـگاه تخصصی‌تـری پیـدا کـرد. 
از میانه‌هـای دهـۀ ۳۰ خورشـیدی، نگارخانه‌هـای بیشـتری افتتاح شـدند و به فعالیت 
شـهر  هنـوز  تخصصـی،  نگارخانه‌هـای  افتتـاح  از  دهه‌هـا  گذشـت  از  پـس  پرداختنـد. 
تهـران بـه ‌تنهایـی میزبـان اکثریـت قریب‌به‌اتفـاق نمایشـگاه‌های هنری در ایران اسـت.

انواع نگارخانه‌ها
مهم‌تریـن دسـته‌بندی نگارخانه‌هـا مربـوط بـه دولتـی و خصوصـی بـودن آن‌هـا اسـت؛ 
عمومـاً  و  هسـتند  برخـوردار  بیشـتری  اختیـارات  و  قـدرت  از  دولتـی  نگارخانه‌هـای 
در راسـتای اهـداف فرهنگـی و هنـری دولت‌هـا حرکـت می‌کننـد و در سـمت مقابـل، 
نگارخانه‌هـای خصوصـی بازتاب‌دهنـدۀ سـلیقه هنری صاحبان آن‌ها هسـتند و ازجهت 

بازتـاب خبـری و رسـانه‌های نمایشگاه‏هایشـان ضعیف‌تـر عمـل می‌کننـد.
نیمه‌دولتـی  و  نیمه‌خصوصـی  نگارخانه‌هـای  فـوق،  نگارخانـه  گونـه  دو  میـان  در 
نگارخانه‌هـا، دسـتگاه‌های  ایـن  از  یـا حمایـت  دارنـد؛ در پشـت مدیریـت  نیـز وجـود 
و  حمایت‌هـا  ایـن  از  چندانـی  نشـان  ظاهـر  در  ولـی  دارنـد؛  قـرار  دولـت  فرهنگـی 
پشـتوانه‌های دولتـی بـه چشـم نمی‌خـورد. بخشـی از مؤثرتریـن کانال‌هـای نیمه‌دولتی 
فعالیـت  بـه  خورشـیدی  چهل-پنجـاه  دهـه  دوم  نیمـۀ  در  ایـران  نیمه‌خصوصـی  و 
پرداختنـد. ایـن نگارخانه‌هـا آن دسـته از هنرهـای تحـت حمایـت دولـت یـا دربـار کـه 
چنـدان توجـه نگارخانه‌هـای خصوصـی نبـود را مـورد توجـه قـرار می‌دادنـد. در دهـۀ 
افزایـش توجهـات  نگارخانه‌هـا موجـب  ایـن  از  تعـدادی  پنجـاه خورشـیدی، فعالیـت 

عمومـی بـه تعـدادی از هنرهـای سـنتی و ملـی مهجـور ایـران گردیـد.
فعالیـت بخـش فرهنگـی سـفارتخانه‌های خارجی تحت‌نظر مسـتقیم سـفارتخانه‌ها 
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یا در ذیل انجمن‌های فرهنگی مشـترک میان آن کشـور و ایران، درضمن فعالیت‌های 
فرهنگـی مختلـف مثـل برگـزاری اجراهـای زنـده )کنسـرت( موسـیقی، برپایـی نمایـش یا 
نمایـش فیلـم ازطریـق برگـزاری نمایشـگاه هنری نیـز فعالیت می‌کردند. ایـن فعالیت‌ها 
از دوره پهلـوی اول آغـاز و تقریبـاً بـا پیدایـش انقالب اسالمی خاتمـه پیـدا کـرد. مـکان 
ایـن نگارخانه‌هـا در فضاهـای ذیـل سـفارتخانه‌ها و دربـارۀ کشـورهایی مثـل آمریـکا، 
فرانسـه، آلمان و ایتالیا که انجمن فرهنگی مسـتقل داشـته‌اند در بخش نمایشـگاهی 

سـاختمان ایـن انجمن‌هـای فرهنگـی بوده‌ اسـت.
ازجهـت مکانـی، بسـترهای زیـادی بـرای برپایـی نمایشـگاه‌های هنـری وجـود دارد. 
نگارخانه ممکن اسـت در طبقه‌ای از یک سـاختمان مسـکونی در منطقه‌ای مسـکونی 
از شـهر تهـران تأسـیس شـود، گاه ممکـن اسـت در طبقـه‌ای از یـک سـاختمان اداری و 
تجاری تأسـیس شـود، گاه کل فضای یک خانه تاریخی یا ویلایی را به خود اختصاص 
دهـد، بعضـی اوقـات ممکـن اسـت بخشـی از یک مـکان تفریحـی و فرهنگی مثـل کافه، 
رواج  پهلـوی  دورۀ  در  کـه  نمونه‌هایـی  مثـل  گاه  و  باشـد  کتاب‌فروشـی  و  رسـتوران 
بـه  بانک‌هـا  به‌طـور موقـت بخش‌هایـی مثـل سـالن  بیشـتری داشـت ممکـن اسـت 

فعالیـت نگارخانـه اختصـاص پیـدا کنـد.
بـه نگارخانه‌هـا  از فضـای خـود را  در چنـد نمونـۀ نسـبتاً موفـق، موزه‌هـا بخشـی 
اختصـاص داده‌انـد؛ موزه‏هـای ملی ایران، رضا عباسـی، آبگینه و سـعدآباد نمونه‌هایی 
و  چنـدروزه  نمایشـگاه‌های  برگـزاری  امـکان  مـوزه‌ای،  فضـای  علاوه‌بـر  کـه  هسـتند 

چندهفتـه‌ای نیـز در بخـش نمایشـگاهی آن‌هـا فراهـم اسـت.
بـا افزایـش سـهم دنیـای مجـازی از زندگـی روزمـره، نگارخانه‌هـای مجـازی نیـز وارد 
دسـته‌بندی نگارخانه‌هـا شـده‌اند. یکـی از آخریـن تغییـر وضعیت‌های مهـم در عرصۀ 
فعالیـت نگارخانه‌هـا، اعالم پایـان کار حضـوری نگارخانـه گلسـتان و شـروع فعالیـت 
مجـازی آن بـرای نمایـش و فـروش آثار بوده اسـت. بعضـی از نگارخانه‌ها برای فعالیت 
مجـازی، سـایت تخصصـی طراحـی کرده‌انـد و برخـی بـا کمـک شـبکه‌های اجتماعـی بـه 
فعالیـت می‌پردازنـد. مالکیـت نگارخانه‌هـا نیـز گاه بـا خـود هنرمنـدان و گاه بـا افـرادی 
می‌باشـد کـه علاقه‌منـد بـه هنـر بـوده و نـگاه تجاری‌تـری بـه هنـر دارنـد. روال معمـول 
بـرای فعالیـت نگارخانه‌هـا نیـز بـه ایـن شـکل اسـت کـه هنرمنـدان رزومـه و مجموعـۀ 
آثـار خودشـان را بـرای مدیـر نگارخانـه ارسـال می‌کننـد و منتظـر تأییـد، سـپس تعییـن 
بـه  واصلـه  هنـری،  آثـار  دربـارۀ‌  تصمیـم  می‌شـوند.  ایشـان  توسـط  نمایشـگاه  وقـت 
بـا  ارتبـاط  در  می‌باشـد.  وی  توسـط  تعیین‌شـده  هنـری  تیـم  یـا  گالـری  مدیـر  عهـده‌ 
و  از هنرمنـد  بـرای دعـوت  گالـری  و معتبـر، شـخص مدیـر  هنرمنـدان شناخته‌شـده 
برپایـی نمایشـگاه از آثـار وی پیش‌قـدم ‌شـده اسـت و رأسـاً اقـدام می‌کنـد. ازجهـت 
مالـی نیـز نگارخانه‌هـای خصوصـی قوانیـن خـاص خـود را دارند؛ تعـدادی از آن‌ها مبلغ 
مشـخصی بابـت هـر نمایشـگاه دریافـت می‌کننـد و تعـدادی دیگـر سـود خـود را بـر 
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درصـد فـروش آثـار اسـتوار می‌کننـد )در بعضـی مـوارد بـه شـکل توأمـان مبلـغ ثابـت 
نگارخانه‌هـای  برخالف  دولتـی  نگارخانه‌هـای  می‌شـود(.  دریافـت  فـروش  درصـد  و 

خصوصـی، توجـه چندانـی بـه کسـب درآمـد از برپایـی نمایشـگاه‏ها ندارنـد.

عوامل مؤثر در جریان‌سازی نگارخانه‌ها
بـا نـگاه خـرد بـه عملکـرد نگارخانه‌هـا، ایـن مراکـز بسـتر موقتی بـرای نمایش آثـار هنری 
جدیـد یـک هنرمنـد هسـتند؛ امـا در نـگاه کلان و پـس از کنـار هـم قـرار دادن مجموعـۀ 
نمایشـگاه‌های یـک نگارخانـه کـه اندیشـه و جهان‌بینـی هنری مدیر نگارخانـه را بازتاب 
می‌دهنـد، هـر یـک از ایـن مراکـز هنـری، ظرفیتـی فوق‌العـاده بـرای جریان‌سـازی هنـری 
و  تبلیـغ  و  هنـر  از  نـوع خاصـی  بـه  نگارخانـه  یـک  توجـه  ازطریـق  دارنـد.  جامعـه  در 
تشـویق‌هایی کـه ازطریـق نمایشـگاه‌ها برگـزار می‌شـود، اقشـار بیشـتری از هنرمنـدان 
بـه سـوی آن نـوع خـاص هنـر خواهنـد آمـد، در نهایـت اندیشـه و تفکـر متصـل بـه آن 
جریـان هنـری، رشـد و توسـعه پیـدا خواهـد کـرد. عوامـل مؤثـر بـر جریان‌سـازی هنری 
گروه‌هـای  و  هنرمنـدان  هسـتند؛  تقسـیم‌بندی  قابـل  دسـته،  چنـد  در  نگارخانه‌هـا 
و  و مسـائل سیاسـی  منتقدیـن، حاکمیـت  و  و رسـانه‌ها  تبلیغـات  هنـری، مخاطبـان، 
مسـائل اقتصـادی. توصیـف مـوارد فوق‌الذکـر و نقـش آن‌هـا در جریان‌سـازی هنـری 

نگارخانه‌هـا بـه شـرح ذیـل خواهـد بـود:
هنـری  و  ظاهـری  شـخصیتی،  مؤلفه‌هـای  هنـری؛  گروه‌هـای  و  هنرمنـدان  الـف( 
از  بخشـی  داشـت.  خواهـد  او  هنـری  جایـگاه  در  تعیین‌کننـده‌ای  تأثیـر  هنرمنـد  یـک 
ایـران مثـل »جلیـل  پربحث‌تریـن و شناخته‌شـده‌ترین هنرمنـدان هنرهـای تجسـمی 
»آیدیـن  و  تناولـی«  »پرویـز  سـپهری«،  »سـهراب  گریگوریـان«،  »مارکـو  ضیاءپـور«، 
در  افـراد  ایـن  فعالیـت  نبـود.  صـرف  مجسمه‌سـاز  یـا  نقـاش  هیـچ‌گاه  آغداشـلو« 
حوزه‌هـای دیگـر فرهنـگ، هنـر و رسـانه نقـش تعیین‌کننـده‌ای در مطرح شـدن ایشـان 
در جامعـه داشـته اسـت؛ جلیـل ضیاءپـور علاوه‌بـر نقاشـی، نویسـنده، منتقـد هنـری 
و مجسمه‌سـازی،  نقاشـی  گریگوریـان« علاوه‌بـر  بـود. »مارکـو  توانمنـدی  و سـخنران 
نگارخانـه‌دار، مدیـر هنـری و هنرپیشـه توانمنـدی بـود. »سـهراب سـپهری« علاوه‌بـر 
نقاشـی، بـه نقدنویسـی هنـری و سـرایش شـعر می‌پرداخـت و در هـر دو مـورد دیگـر، 
هماننـد نقاشـی بسـیار توانـا بـود. »پرویـز تناولـی« عالوه ‌بـر نقاشـی و مجسمه‌سـازی، 
نویسـندۀ توانمنـد و خالق در عرصـۀ هنـر و اسـتاد توانایـی درزمینـۀ دانشـگاه‌های 
از  سـهم  بیشـترین  قـوی،  اجتماعـی  روابـط  و  توانـا  قلـم  به‌واسـطۀ  وی  بـود.  هنـری 
معرفـی آثـارش بـه مخاطبـان را برعهـده می‌گرفت. »آیدین آغداشـلو« نیز با بهره‌مندی 
از هنـر  از مؤلفه‌هـای ظاهـری ممتـاز، علاوه‌بـر نقاشـی در حوزه‌هـای اجتماعـی دیگـر 
نیـز ظهـور و بـروز جـدی پیـدا کـرده ‌اسـت. برنامه‌هـای تلویزیونـی »آیدیـن آغداشـلو« 
در واپسـین سـال‌های دورۀ پهلـوی، دربـارۀ هنـر نگارگـری، همچنـان از جذاب‌تریـن و 
مفیدتریـن برنامه‌هـای تلویزیونـی در عرصـۀ هنـر اسـت. برنامه‌هایـی کـه بـه شـناخته‏ 
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شـدن وی توسـط عمـوم جامعـه کمـک شـایانی کـرد.
نوگرایـی  و  نوجویـی  تجسـمی  هنرهـای  هنرمنـدان،  ایـن  فعالیـت  فصـل مشـترک 
در  حداقـل  خـود،  هنـری  حیـات  زمانـی  بازه‌هـای  در  هنرمنـدان  ایـن  اسـت.  ایشـان 
و  سـبک‌ها  بـا  آن  کـردن  جایگزیـن  و  اروپـا  مـدرن  هنـر  تجربیـات  از  فرمـی  اسـتفاده‌ 

کردنـد. بسـیار  تالش  بومـی  هنـری  روش‌هـای 
چنـد گـروه هنـری نیـز در افزایـش بـازده فعالیت‌هـای جریان‌سـاز نگارخانه‌هـا مؤثـر 
واقـع شـده‌اند؛ »گـروه پنـج« شـامل »پرویـز تناولـی«، »بهمـن محصص«، »ابوالقاسـم 
سـعیدی« و »حسـین زنـده‌رودی« و بـا همـکاری مدعوینی مثل »معصومه سـیحون« 
در دهـۀ چهـل خورشـیدی بـه فعالیـت پرداختنـد )پاکبـاز و امدادیـان، 1381: 28( و 
»گـروه آزاد نقاشـان و مجسمه‌سـازان« بـا حضـور »مارکـو گریگوریـان«، »غلامحسـین 
»مسـعود  ملکونیـان«،  »سـیراک  پیالرام«،  »فرامـرز  ممیـز«،  »مرتضـی  نامـی«، 
عربشـاهی« و »عبدالرضـا دریابیگـی« در دهـۀ پنجـاه خورشـیدی، بخشـی از گروه‌هـای 
هنـری مهـم بودنـد کـه بـر اثـر همراهـی هنرمنـدان شـاخص آن‌ها با هـم تأثیـرات زیادی 

بـر جریان‌سـازی هنـری مدرنیسـم در ایـران ازطریـق نگارخانه‌هـا باقـی گذاشـتند.
کـه   )1320( از شـهریور سـال  و  دوم  بحبوحـۀ جنـگ جهانـی  در  ب( مخاطبـان؛ 
کشـور ایـران توسـط قـوای متفقیـن اشـغال شـد، گروه‌هـای مختلفـی از قـوای نظامـی و 
پـس از آن فرهنگـی ایـن کشـورها روانـه ایـران شـدند. سـلیقه و سـبک زندگـی نیروهـای 
خارجـی مسـتقر در ایـران کـه شـامل کافـه‏ رفتن، سـینما رفتـن، توجه به هنـر نمایش و 
مـواردی از ایـن دسـت بـود، در حوزۀ هنرهای تجسـمی نیز تأثیرگـذار گردید؛ تا پیش‌از 
تکیه‌هـا  قهوه‌خانه‌هـا،  ازطریـق  تجسـمی  هنرهـای  بـا  مـردم  مواجهـۀ  عمـدۀ  ایـن، 
و پرده‌هـای نقاشـی نقـالان یـا ازطریـق تماشـای آثـار نقاشـی بـه کار رفتـه در معمـاری 
خانه‌هـا اتفـاق می‌افتـاد؛ ولـی بـا تسـری‏ پیـدا کـردن سـلیقۀ اروپایی‌هـا و آمریکایی‌هـا، 
قرارگیـری تابلوهـای نقاشـی هنرمنـدان بـر روی دیـوار نگارخانه‏هـا و تماشـای آن توسـط 
مخاطبیـن، در بیـن ایرانیـان روشـنفکر و تجددخـواه تبدیـل بـه فضیلت شـد. در طول 
دهـۀ بیسـت خورشـیدی، تعـدادی از نسـل اول هنرمنـدان نقـاش دانشـگاهی ایـران 
از دوسـتان و  تعـداد گسـترده‌ای  بـر  نقاشـان،  ایـن  بازگشـت  اروپـا شـدند.  راهـی  نیـز 
خانواده‌هـای ایشـان تأثیرگـذار گردیـد و آن‌هـا را به مراجعان و پیگیری‌کنندگان نقاشـی 
و مجسمه‌سـازی نمایشـگاهی تبدیـل کرد. علاوه‌بر ایـن، فعالیت‌های جدی هنرمندان 
بـرای آشناسـازی مخاطبـان بـا هنرهـای تجسـمی از دریچـۀ نگارخانه‌هـا نیز تأثیـر زیادی 

در افزایـش مخاطبـان داشـت.
بـا هنـر نقاشـی، در فاصلـۀ زمانـی  از مواجهـۀ منفـی و مثبـت مخاطبـان  دو مثـال 
کوتاهی از یکدیگر در سـال‏های دهه بیسـت خورشـیدی، قابل طرح است. مثال‌هایی 
کـه اهمیـت فرهنگ‌سـازی توسـط هنرمنـدان را گوشـزد می‌کند. »محمـود جوادی‌پور« 
دربـارۀ اولیـن فضـای دانشـگاهی دانشـجویان هنـر کـه محوطـۀ مسـجد مـروی بـوده 
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اسـت، عصبانیـت مـردم از همراهـی دختـران و پسـران دانشـجو و وضعیـت پوشـش 
عـدم  موجـب  کـه  عصبانیتـی  اسـت.  شـده  یـادآور  را  آن‌هـا  نقاشـی  سـوژۀ  نامناسـب 
تحمـل ایـن افـراد و بیرون رانده شـدن آن‌ها از محوطۀ مسـجد مـروی و انتقال موقت 
آنان به زیرزمین دانشـکده فنی دانشـگاه تهران شـد. چند سـال بعد، وقتی »محمود 
جوادی‌پـور« و دوسـتان وی، نگارخانـه آپادانـا را تأسـیس کـرده بودنـد؛ پـس از کمتـر از 
یـک سـال چیـزی حـدود پنـج تـا شـش هـزار نفـر مخاطـب علاقه‌منـد بـه نمایش‌هـای 
نگارخانـه‌ای تربیـت کـرده بودنـد؛ »آپادانـا ظاهراً تعطیل شـد؛ لیکن حدود پنج-شـش 
هـزار نفـری کـه بـه دیدن نمایشـگاه‌ها و حضور در سـایر فعالیت‌هـای جانبی آن عادت 
کـه همـواره در نمایشـگاه‌ها، سـخنرانی‌ها و  را تشـکیل دادنـد  کـرده بودنـد، گروهـی 
سـایر مجالـس و محافـل هنـری حاضـر می‌شـدند و دیگـران را نیـز بـرای شـرکت در ایـن 

گونـه بازدیدهـا و فعالیت‌هـای هنـری تشـویق می‌کردنـد« )مجابـی، 1376: 116(.
ج( تبلیغـات، رسـانه‌ها و منتقدیـن؛ منتقدیـن یکـی از حلقه‌هـای ارتباطـی مهم میان 
نگارخانه‌هـا و مخاطبـان هسـتند و فعالیت‌هـای آن‌هـا به‌واسـطۀ رسـانه‌ها در معـرض 
قضـاوت مخاطبـان قـرار می‌گیـرد و در جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا، نقـش مؤثـر 
ایفـا می‌کنـد. منتقدیـن بـا نقـد و تفسـیر نمایشـگاه‌های مهـم و حتـی نام‌گـذاری مکاتـب 
و جریان‌هـای هنـری، نقـش کلیـدی و مهمـی در معرفـی هنرمنـدان و جریان‌هـای هنری 
دارنـد. در تاریـخ هنـر غـرب واژه »امپرسیونیسـم« به‌واسـطۀ نـگاه منتقدانـه و حتـی 
تمسـخرآمیز یـک منتقـد و روزنامه‌نـگار بـه نـام »لویـی لـورا« ثبـت و مانـدگار گردیـد. 
مقالـه »نقاشـان کوبیسـت« آپلینـر نیـز بـه معرفی و ثبـت جریان کوبیسـم کمک زیادی 
کـرد. متـن »آنـدره برتـون« بـه پیدایـش جنبـش سورئالیسـم کمـک کـرد و نام‌گـذاری 
ایـران  بـر عهـدۀ »لـوی وسـل« منتقـد و روزنامه‌نـگار بـود... در  سـبک فوویسـم نیـز 
نیـز چنـد منتقـد و روزنامه‌نـگار و چنـد نشـریۀ هنـری و نیمه‌هنـری مهـم در نام‌گـذاری 
و معرفـی جریان‌هـای هنـری پیشـتاز و مؤثـر بودنـد؛ »کریـم امامـی« در نام‌گـذاری و 
معرفـی جریـان نقاشـی سـقاخانه در دهـۀ چهـل خورشـیدی و همچنیـن نام‌گـذاری و 

احیـای نقاشـی قهوه‌خانـه تأثیـرات زیـادی باقـی گذاشـته اسـت.
و  معرفـی  بـرای  تبلیغاتـی  نقـش  رسـانه‌ها،  به‌واسـطۀ  روزنامه‌نـگاران  و  منتقدیـن 
جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا داشـته‌اند؛ حتـی در پـاره‌ای اوقات، نقدهـای منفی آن‌ها 
نسـبت بـه آثـار هنـری و هنرمنـدان نیـز موجب افزایش توجهات به ایشـان ‌شـده اسـت.
بـه  آن  تعلـق  و  نگارخانه‏هـا  فضـای  بـودن  نـو  سیاسـی؛  مسـائل  و  حاکمیـت  د( 
پهلـوی  تـا حاکمیـت دورۀ  و تحصیل‌کـرده موجـب شـد  روشـنفکر  اقشـار فرهیختـه، 
نیـز بـه نگارخانه‌هـا توجـه نشـان دهـد و توجـه بـه آن را در مقولـۀ کارهـای فرهنگـی 
دهـه  دوم  نیمـه  از  وقـت  دولـت  تأییـد  بـا  کنـد.  طبقه‌بنـدی  تأثیرگـذار  و  ارزشـمند 
از کاخ گلسـتان )کاخ ابیـض( کـه  سـی خورشـیدی دوسـالانه‌های نقاشـی در بخشـی 
یـک فضـای کاماًل حکومتـی بـود برگـزار شـد. اعضـای خانـدان سـلطنتی )به‌خصـوص 
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ملکـه(، نخسـت‌وزیران، وزیـران و تعـدادی از نماینـدگان مجلـس پـای ثابـت بسـیاری 
از افتتاحیه‌هـای مهـم در نگارخانه‌هـای شـهر تهـران بودنـد و بـا حضور خـود توجهات 
عمومـی را بـه هنرهـای دیـداری جلـب می‌کردنـد.3 از اواخـر دهـۀ سـی خورشـیدی بـا 
پیـدا شـدن ملکـه‌ای کـه در فرانسـه درس هنـر خوانـده بـود، تحـت حمایت‌هـای او 
انقالب  وقـوع  تـا  ایـام  ایـن  از  کـرد.  پیـدا  افزایـش چشـم‏گیری  مدرنیسـتی  گرایشـات 
حضـور  به‌واسـطۀ  مدرنیسـتی  و  نوگرایانـه  رویکـرد  دارای  نمایشـگاه‌های  اسالمی، 
شـخص ملکـه در افتتاحیه‌هـا، توجهـات بیشـتری را بـه خـود جلـب کـرد. ازطریـق ایـن 
توجهـات، نگارخانه‌هـای گاه کوچکـی کـه ظاهر چشـمگیری نداشـتند، درمرکز توجهات 
اهـل هنـر قـرار گرفتـه و در تسـریع شـناخت هنـر نوگـرا نقـش اساسـی ایفـا کردنـد.4
هنـری  جریان‌سـازی  در  نیـز  خارجـی  کشـورهای  داخلـی،  حاکمیـت  علاوه‌بـر 
ایجـاد  ازطریـق  قدرتمنـد  کشـورهای  شـده‌اند؛  واقـع  مؤثـر  ایـران  نگارخانه‌هـای 
در  را  خـود  کشـور  خـاص  هنـری  و  فرهنگـی  مظاهـر  مشـترک،  فرهنگـی  انجمن‌هـای 
ایـران عرضـه می‌کردنـد. بخشـی از ایـن مظاهـر فرهنگـی؛ آثـار هنرهـای تجسـمی بـود 
می‌کردنـد.  پیـدا  عمومـی  بازدیـد  انجمن‌هـا  ایـن  داخـل  نگارخانه‌هـای  ازطریـق  کـه 
مهم‌تریـن انجمن‌هـای فرهنگـی کـه تـا پیدایـش انقالب اسالمی بـه حیـات خـود ادامـه 
دادنـد؛ انجمـن فرهنگـی ایـران شـوروی )وُکس(، ایـران و آمریکا، ایران و فرانسـه، ایران 
انگلیـس، ایـران و آلمـان، ایـران و اتریـش، ایـران و ایتالیـا و باشـگاه آرارات بودنـد کـه در 
مـورد باشـگاه آرارات بـه دلیـل روابـط تاریخـی میـان ایران و ارمنسـتان و تعلـق آن روزها 

انجمـن فرهنگـی معرفـی نمی‌گردیـد. قالـب  بـه کشـور شـوروی، در 
به‌عنـوان مثـال در سـال )1325( یـک گردهم‌آیـی بـزرگ ادبـی و هنـری در انجمـن 
فرهنگـی ایـران و شـوروی برگـزار گردیـد کـه در آن آثـار چنـد جوان نقاش نیـز به نمایش 
شـیوۀ  بـه  کـه  ضیاء‌پـور«  »جلیـل  آهنگـر  کاوه  تابلـوی  نمایشـگاه،  ایـن  در  درآمـد.5 
اکسپرسیونیسـتی انجـام شـده بـود نیـز نمایـش داده شـد. برگـزاری ایـن نمایشـگاه‌ها 
در مطبوعـات بازتـاب پیـدا می‌کـرد. در نمونـه‌ای از آن‌هـا، راهگشـایی این نمایشـگاه‌ها 
در تعییـن نقشـۀ راه جدیـد بـرای هنرهـای تجسـمی ایـران بـه ایـن شـکل بیـان شـده 
اسـت: »متأسـفانه در جامعـه مـا حتـی روشـنفکرترین طبقـات آن نیـز بـا وضـع هنرهای 
زیبـا آشـنا نبـوده و تصـور می‌کردنـد هنرهـای زیبـای ایـران از حـدود مینیاتور کلاسـیک و 
نازک‌کاری‌هـای فرعـی تجـاوز نمی‌کنـد و در همـان نقطـه متوقـف اسـت. هـر بیننـده‌ای 
آنـان  نظـر  انـدازه  چـه  تـا  کـه  نمـود  خواهـد  مشـاهده  رأی‌العیـن  بـه  تماشـا،  از  پـس 
مخالـف حقیقـت و واقعیـت اسـت و فقـط بـر اثـر عـدم آشـنایی با آثـار نقاشـان معاصر 
)به‌خصوص جوانان( این نظر مخالف پدیدار شـده اسـت. اسـتعداد و جست‌وجوی 
نمایـان  نقاشـی  به‌ویـژه در قسـمت  کامیابـی قریـن شـده  بـا  اغلـب  کـه  طـرق جدیـد 

اسـت« )سـیاح، 1376: 10(.6
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ه( مسـائل اقتصـادی؛ پـس از شـکل‌گیری نگارخانه‌هـا، مجموعـه‌داری امـری رایـج 
در کشـورهای اروپایـی بـود. فعالیتـی کـه خواه‌ناخـواه بـا دلالـی و داد و سـتد آثـار هنـری 
همراه بوده است )پاکباز، 1378: 313(. دلالان آثار هنری پل ارتباطی میان هنرمندان 
و افـراد ثروتمنـد و خریـداران آثـار هنـری بودنـد. ایـن افراد آثار هنـری را همچون متاعی 

برای داد و سـتد و سـودآفرینی مالی می‌دانسـتند )سـیرلوت، 1383: 10(.
 تـا اواخـر دورۀ قاجـار، آثـار نقاشـی سـنتی در فروشـگاه‌هایی کـه دیگـر آثـار هنرهـای 
نقـاش  عمومـاً  حـالات،  ایـن  در  می‌رسـید.  فـروش  بـه  می‌شـدند،  فروختـه  صناعـی 
حجـره‌ای در بـازار داشـت و در همان‌جـا بـه تولیـد آثـار می‌پرداخـت. انـواع دیگـری از 
هنرهـای تجسـمی مثـل آثار نقاشـی قهوه‌خانه‌ای، خریداران و سـفارش‌دهندگان خود 
را در دل قهوه‌خانه‌هـا پیـدا می‌کـرد. ایـن نقاشـان، وظیفـۀ نقاشـی بـر روی دیـوار خانـۀ 
متمولیـن را نیـز عهـده‌دار می‌شـدند. نقاشـی بـر روی بسـترهایی مثـل کاشـی‌ها نیـز بـا 
واسـطه‌گری معمـاران و بنایـان بـه انجـام می‌رسـید. بـا قـوام یافتـن نقاشـی کلاسـیک و 
افزایـش جایـگاه ایـن سـبک از نقاشـی در میـان متمولیـن، از دورۀ پهلـوی مغازه‌هـای 
مخصوصـی بـرای فـروش ایـن آثـار پدیـدار گشـت. بقایـای ایـن کارگاه-مغازه‌هـا تـا چنـد 
دهـۀ قبـل در محله‌هایـی مثـل خیابان‌هـای منوچهـری، نادری و اسـتانبول قابل رؤیت 
بـود و امـروز در راسـته خیابـان ولیعصـر )حدفاصـل میـدان ولیعصـر تا ابتـدای خیابان 

بهشـتی( قابـل مشـاهده اسـت.
از حـدود دهـۀ چهـل خورشـید و بـا آغـاز بـه کار نمونـه نگارخانه‌هایـی مثـل گالـری 
بورگـز کـه تمرکـز خـود را بـر مسـئله اقتصـاد هنـر بنـا نهـاده بـود، خریـد و فـروش آثـار 
نوگـرا و متأثـر از نقاشـی مـدرن شـکل سـازمان‏دهی شـده‌تری پیدا کرد. از این سـال‌ها، 
افـرادی کـه بیشـترین هـدف خـود از توجـه بـه هنـر را کسـب سـود مالـی می‌دانسـتند، 
در قالـب صاحبـان برخـی نگارخانه‏هـای مهـم متجلـی شـدند و بـه فعالیـت پرداختنـد.
از حـدود دهـه نـود خورشـیدی بـا پیدایـش حراج‌هـای بـزرگ دولتـی و نیمه‌دولتـی، 
بـا مشـارکت  ایـن حراج‌هـا  اقتصـاد هنرهـای تجسـمی حاکـم شـد.  بـر  فضـای جدیـد 
تعدادی از نگارخانه‌های قدرتمند و صاحب نفوذ، آثار مشخصی از بعضی هنرمندان 
نوگـرا را صاحـب قیمت‌هـای غیرواقعـی کردنـد؛ معادلاتـی که عموم افـراد از درک نکات 
پشـت پـرده آن عاجـز هسـتند. در حـال حاضـر یک نقاش جز با حمایـت نگارخانه‌های 
خصوصـی و قدرتمنـد امـکان، تبدیـل اثـر هنـری خود بـه ریال یا دلار را نخواهد داشـت.

نقش نگارخانه‌ها در هویت‌بخشی به جریان‌های هنری
الف( نقش نگارخانه‌ها در کاهش بازتاب هنرهای تجسمی غیرنوگرا در ایران معاصر؛ 
انجمن‌هـای  نگارخانه‌هـای  توسـط  کـه  ایـران  بـه  نوگـرا  هنـر  جـدی  ورود  پیـش‌از  تـا 
فرهنگـی مشـترک میـان ایـران و کشـورهای دیگـر، انجمن‌هـای فرهنگـی و هنـری داخلـی 
و نگارخانه‌هـا رخ داد، جریان‌هـای غالـب هنرهـای تجسـمی شـامل نقاشـی کلاسـیک، 
نگارگـری، نقاشـی متأثـر از هنـر قاجـار )به‌خصـوص نقاشـی قهوه‌خانـه‌ای( بودنـد. ایـن 
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جریانـات یـک فصـل مشـترک مهم داشـتند؛ درون‌گرایـی و کم‌گویی هنرمندان شـاغل 
در ایـن سـبک‌های هنـری تأثیـر مسـتقیمی بـر درون‌گرایـی ایـن هنرهـا داشـت.

از دهـۀ  کـه  بـود  نوگرایـی  ایـن روحیـه دقیقـاً در سـمت مقابـل روحیـه هنرمنـدان 
بیسـت خورشـیدی بـه شـکل جـدی وارد عرصـۀ هنرهـای تجسـمی ایـران شـدند. ایـن 
هنرمنـدان بـه شـکل ریشـه‌ای مخالـف باقی‏مانـدن در سـنت‌های بومـی و ادامـه مسـیر 
کلاسـیک‌گرایی کمال‌الملکـی بودنـد و در ایـن راه از برگزاری انواع و اقسـام سـخنرانی‌های 
پرشـور و نـگارش متن‌هـای مطبوعاتـی آتشـین پرهیـز نداشـتند. ریشـه نوگرایـی هنرهای 
تجسمی در کشورهای اروپایی، آمریکا و شوروی بود و هر یک از این حوزه‌های فرهنگی 
برای بخشـی از ایرانیان دهه‌های بیسـت و سـی خورشـیدی مظهر موفقیت به حسـاب 
می‌آمـد. عطـش عمومـی نسـبت بـه فعالیت‌هـای نوگـرا در عرصـۀ هنرهـای تجسـمی کـه 
ازطریـق نگارخانه‌هـا در معـرض تماشـای مـردم قـرار می‌گرفـت، دیگـر جریان‌هـای هنری 
آن سـال‌ها را بـه محـاق بـرد. از نیمـه دوم دهـۀ سـی خورشـیدی، حاکمیـت نیـز به شـکل 
صریـح و روشـن در جایـگاه حامـی هنرهـای نوگـرا ظاهـر شـد. ایـن حمایـت تـام و تمـام تـا 
حـدود سـال )1353( ادامـه پیـدا کـرد. از ایـن سـال توجـه مجـدد حاکمیـت بـه هویـت 
ایرانـی، حمایـت یـک جانبـه از هنرهـای نوگـرا را بـه چالـش کشـانید. فعالیـت پـر سـر و 
صـدای نگارخانه‌هـا، مهم‌تریـن تأثیـر را بر محو شـدن یک باره هر نوع فعالیت تجسـمی 

دیگـری غیـر از گرایش‌هـای نوگرایانـه باقـی گذاشـت.
ب( نقـش نگارخانه‌هـا در قوام‌یابـی هنـر مـدرن در ایـران؛ ورود هنـر مدرن به ایران 
نیازمنـد ورود تفکـر مـدرن بـود. ایـن تفکـر بـه شـکل نـه چنـدان کامـل، توسـط اولیـن 
فارغ‌التحصیالن رشـته نقاشـی کـه بـرای مدتـی امـکان حضـور در کشـورهای اروپایـی را 
بـه دسـت آورده بودنـد، وارد ایـران شـد. ایـن هنرمنـدان ازطریـق برگـزاری برنامه‌هـای 
مفصـل و جـذاب، یافته‌هـای خـود از هنـر مـدرن را بـه مخاطبـان ایرانـی انتقـال دادنـد. 
بسـتر اصلـی بـرای تجلـی ایـن آورده‌هـا، نگارخانه‌هـا و انجمن‌هـای هنـری بـود. برخـی از 
ایـن فرهنگ‌سـازی‌ها در قالـب جلسـات سـخنرانی و مجالـس گفتگـو بـه ثمـر می‌رسـید 
و برخـی دیگـر ازطریـق مکتوبـات؛ برای مثال در مهرماه سـال )1327( رسـاله‌ای به نام 
»تئـوری ضیاء‌پـور در نقاشـی مکاتـب گذشـته از پریمیتیـو تـا سورئالیسـم« بـه مجامـع 
فرهنگی و روزنامه‌ها ارسـال شـد. رسـاله‌ای که در آن پس از بیان تاریخچه‌ فشـرده‌ای 
از مکاتـب هنـری غـرب، تمامـی ایـن مکاتـب بـرای هـدف اصلـی نقاشـی نارسـا شـمرده 
شـده بـود. در ایـن ارزیابـی حتـی کوبیسـم هـم از نقص بری دانسـته نشـده بـود؛ کلیۀ 
مکاتب نقاشی، به‌ویژه بعضی‌ها با وجود کوشش زیادی که برای رهایی خود از چنگ 
انگل‌هـا کرده‌انـد، از نقاشـی‌های دوران اولیـه گرفتـه تـا امـروز که مشعشـع‌ترین دوران 
نقاشـی اسـت، دچـار آن هسـتند. پیشـروترین مکاتـب، حتـی کوبیسـم و سورئالیسـم 
هـم بـا آن غوغـا تنهـا بـه تغییـر شـکل تصاویـر و مضامیـن معمولـی پرداختنـد و قـدم 
از قیـود قالب‌هـای عاریـه برنداشـتند«.  بـرای نجـات نقاشـی  اساسـی و کاماًل مؤثـری 
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آپادانـا را تأسـیس  بـا همـکاری هـم نگارخانـه  از هنرمنـدان نوگـرای اول  گـروه دیگـری 
کردنـد. ایـن هنرمنـدان بـا مشـارکت یکدیگر، اولین نمایشـگاه خود را در تاریخ بیسـت 
و هشـتم مهـر سـال )1328( برگـزار کردنـد. ایـن نمایشـگاه‌ها بـرای حـدود شـش مـاه 
ادامـه یافـت و افـراد حاضر در آن ازطریق آگهی‌های مطبوعاتی به نمایشـگاه‌ها دعوت 
می‌شـدند )در ازای خریـد بلیطـی بـه قیمـت پنج ریال(. فعالیت‌هـای جانبی جذاب مثل 
برگـزاری موسـیقی زنـده و ارائـه خوراکی‌هـای سـاده، فعالیت‌هـای ایـن نگارخانـه را بـه 
اتفاقـات رایـج در انجمن‌هـای فرهنگـی نزدیـک کـرده بـود. بـا این وجود بخـش نمایش 
آثـار جدیـد ایـن هنرمنـدان و صحبـت دربـاره آثـار، نقـش مؤثـری در افزایـش شـناخت 

عمـوم از هنرهـای نوگـرا داشـت.
با شـروع دهۀ سـی خورشـیدی، یکی از ارامنه مؤثر در نوگرایی نقاشـی معاصر ایران، 
یعنی »مارکو گریگوریان« نگارخانه تخصصی خود را تأسیس کرد؛ گالری استتیک بدون 
توجه به مسـائل حاشـیه‌ای، تنها به نمایش تخصصی آثار هنری اشـتغال داشت. آگهی‌ 
برخـی از نمایشـگاه‌های مهـم ایـن گالـری در مطبوعات نیز درج می‌گردیـد. پس از مارکو، 
»ژازه تباتبایـی« نیـز گالـری هنـر جدیـد را افتتـاح کرد. او در این گالـری به نمایش و عرضۀ 
کارهـای خـود متمرکـز بـود و در ایـن میـان نمایشـگاهی از آثـار دوسـتان هنرمنـدش را نیز 
برگـزار می‌کـرد. »ژازه تباتبایـی« بخشـی را نیـز بـه انتشـار مکتوبـات دربـاره هنـر و ادبیـات 
جدیـد اختصـاص داد. علاوه‌بـر ایـن مراکز خصوص، فضاهایی مثل باشـگاه مهرگان نیز 
بـه نمایـش آثـار هنرمنـدان جـوان مبـادرت می‌ورزیـد؛ یکـی از مهم‌تریـن نمایشـگاه‌های 
باشـگاه مهرگان در اردیبهشـت سـال )1332( برگزار شـد و آثار تعدادی از دانشـجویان 

رشـتۀ نقاشـی را به نمایش گذاشـت.
تحلیل‌هـای  و  نقدهـا  همـه  خورشـیدی،  پنجـاه  تـا  بیسـت  دهه‌هـای  طـول  در 
مطبوعاتـی در راسـتای ترویـج و حمایـت از هنـر نوگرا نبود. در مـواردی نیز افراد معتبر 
برعلیـه نوگرایی‌هایـی کـه ازنظـر ایشـان غیـر عمیـق بـه نظـر می‌رسـید، دسـت بـه قلـم 
شـدند. یـک نمونـه از ایـن مکتوبـات کـه بـه قلـم »یحیـی ذکاء« نگاشـته شـده بـه ایـن 
شـرح اسـت: »از بیسـت و نهم اردیبهشـت تا چهارم خرداد سـال )1342( نمایشـگاه 
نقاشـی هنرمندانی که در ایتالیا تحصیل کرده‌اند... در مرکز فرهنگی ایتالیا برقرار بود. 
در ایـن نمایشـگاه آثـار ده هنرمنـد بـه معـرض تماشـا گذاشـته شـده بـود کـه کارهـای 
اغلـب آن‌هـا را سـابقاً نیـز به‌ویـژه در نمایشـگاه دوسـالانۀ اخیـر تهـران مشـاهده کـرده 
بودیـم. جنبـۀ کلـی نمایشـگاه، همـان تمایـل بی‌بندوبـار هنرمنـدان جـوان ما بـرای هنر 
تجریـدی بـود و چـون بارهـا در ایـن بـاره صحبـت کرده‌ایـم، بـه بحث مفصـل دربارۀ آن 
نمی‌پردازیـم. همیـن قـدر اشـاره می‌کنیـم کـه مـا نوخواهـی در هنـر را تقبیـح نمی‌کنیم و 
متصـف بـه کهنه‏پرسـتی هـم نیسـتیم، ولـی لجام‌گسـیختگی و ناپختگـی در ایـن زمینه را 
دلیل بر ضعف و جهل می‏دانیم... مسـلم آن اسـت که در این شـیوه، مبتدی هسـتند 
و مراحلـی را کـه هنرمنـدان غـرب در ایـن راه بـه سـوی کمـال پیموده‌اند، طـی نکرده‌اند 
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و چـون ایـن شـیوه، زائیـده نیازهـا و خواسـت‌های محیـط زندگی و خواسـت‌های روحی 
آنـان بـوده، ناچـار در گـرداب تقلیـد افتاده‌انـد و عرصـۀ کار و تکاپـوی اسـتعداد خـود را 
محـدود بـه افق‌هـای شـناخته شـده هنـر جدیـد غـرب سـاخته‌اند. نتیجـه ایـن وضـع 
آن اسـت کـه کار ایـن هنرمنـدان را نـه ازنظـر جهانـی ارزشـی اسـت و نـه بـرای مـردم ایـن 
مملکـت مفهـوم؛ نـه خبـرگان بـه آثـار آن‌هـا ارزش می‌نهنـد و نـه لااقـل مـردم کوچـه و 

بـازار از کارشـان چیـزی می‌فهمنـد« )ذکاء، 1342: 114(.7
نمونه‌هایـی مثـل نقدهـای جـدی فـوق، بـه دیده شـدن بیشـتر نقاشـی نوگـرا کمک 
کـرد و در عمـل بـه دلیـل ضعـف و در هـم فرورفتگـی جریان‌هـای هنـری دیگـر، جریـان 
دیگـری را جایگزیـن آن نکـرد. نقاشـی نوگـرای ایـران تـا سـال‌ها، محـدود بـه بازکشـف 
بـود.  سورئالیسـم  و  کوبیسـم  امپرسیونیسـم،  حوزه‌هـای  در  غربـی  دسـتاوردهای 
اتفاقاتـی مثـل پیدایـش و رونـق گرفتـن  بـا  ایرانیـزه کـردن هنـر مـدرن،  بـرای  تلاش‌هـا 
جریان نقاشـی سـقاخانه وارد فضای دیگری شـد؛ از سـال )۱۳۴۰( با پیدایش جریان 
سـقاخانه و حمایـت و هدایـت آن، توسـط نگارخانه‌هـا و منتقدیـن، اسـتفاده فرمـی از 
مؤلفه‌هـای بصـری قدیـم ایـران رواج پیـدا کرد. گزارش مکتوب کریـم امامی از چگونگی 
پیدایـش جریـان سـقاخانه، در قالـب کتابچـۀ نمایشـگاهی کوچکـی بـه همیـن نـام در 
مـوزۀ هنرهـای معاصـر چـاپ گردید )سـال 1356(. فرازی از این مکتوب به شـرح ذیل 
اسـت؛ »یکـی از کارهـای اولیـه زنـده‌رودی را در همـان دوران در خانـه دوسـتی دیـدم. 
طـرح سـاده جسـد بـی سـر و بـی دسـت شـهیدی بود از شـهدای کربال کـه روی آن را با 
اعـداد و کلمـات، بـا قلـم ریـز، طلسـم‌وار پـر کـرده بـود و هرچـه خواسـته بـود، نوشـته 
بـود؛ گاه جـدی و گاه شـوخی. کار دیگـری هـم در سـال‌های بعـد در خانـه دوسـت 
دیگـری از زنـده‌رودی دیـدم کـه بـه آغـاز راه سـقاخانه مربـوط می‌شـد؛ یـک حکاکـی 
قهوه‌خانـه‌ای  پره‌هـای  سـبک  بـه  را  کربال  صحـرای  رویدادهـای  کـه  لینولئـوم  بـزرگ 
قـدم بـه قـدم دنبـال می‌کـرد... حـال و هـوای کارهـا همیـن بـود؛ بـوی روضـه و گریـه، 
روشـنی شـمع و بـرق طـاس برنجـی، صـدای صلـوات یـا حسـین و فـدای لـب تشـنه‌ات 
یـا اباعبـدالله، حـال و هـوای مذهبـی بـود؛ ولـی نه در حد مسـجد شـاه اصفهـان رفیع و 
فخیم، نه در حد مسـجد سپهسـالار تهران سـترگ و غیرشـخصی، بلکه نزدیک و آشـنا 
در حـد سـقاخانه سـرگذر. برهمین‌اسـاس نـام سـقاخانه بـرای این نوع آثـار از این قلم 
جـاری شـد و گروهـی را خـوش آمـد و جمعـی را ناخـوش، ولی در هر حـال به کار رفت«.
نقاشـی سـقاخانه‌ای بـه جایگاهـی کـه انتظـار می‌رفـت دسـت پیـدا کـرد. اسـتفاده 
پشـتوانه‌های  نظـر داشـتن  بـدون در  بصـری سـنتی،  نشـانه‏های  و  از علائـم  افراطـی 
آورد. دراین‌رابطـه،  را فراهـم  ایـن جریـان  افـول  اسـباب  آن،  بـرای  و محتوایـی  فکـری 
کـرده  ذکـر  فعالیت‏هـا  ایـن  بـرای  را  »ایرانی‌بـازی«  واژۀ  اظهارنظـر  یـک  در  عربشـاهی 
اسـت؛ »نقاشـان وابسـته بـه شـیوۀ سـقاخانه‌ای کـه مـن نیـز یکـی از آن‌هـا بـود، پایـۀ 
کارشـان را بـر سـنت‌ها گذاشـته و گاه ایرانی‌بـازی درمی‌آوردنـد. در صورتـی کـه حـالا بـه 
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اعتقـاد مـن کافـی اسـت، هنرمنـد ایرانـی باشـد تـا کارش هـم ایرانـی از آب درآیـد؛ ولی آن 
الـخ«.7 زیـاده‌روی می‌کردیـم...  پشـتوانه‌مان  از  برداشـت  موقـع در 

رونـق  خورشـیدی  چهـل  دهـه  از  آن‌هـا  تعـداد  افزایـش  بـا  نگارخانه‌هـا  فعالیـت 
بیشـتری گرفـت؛ تـالار ایـران )قندریـز(، نگارخانه‌هـای نیازی، نگار، سـولیوان، سـیحون، 
لیتـو، نگارخانـه فصل‌هـا و یادهـا، زروان، مانـی، سـامان، کرتـه، زنـد و گاری‌هـای شـیخ، 
شـهر و... بخشـی از مهم‌تریـن ایـن نگارخانه‌هـا بودنـد. از حـدود اوایـل دهـه پنجـاه 
خورشـیدی، تعـدادی نگارخانـه نیمه‌دولتـی و نیمه‌خصوصـی نیـز تأسـیس شـدند کـه 

وظیفـۀ آن‌هـا ترویـج هنرهـای سـنتی‌تر و نیازمنـد حمایـت بـوده اسـت.
نمایشـگاه‌ها  به‌سـوی  خـاص  اتفاقـات  و  تبلیغـات  ازطریـق  عـام  مخاطبـان  ذهـن 
جلب می‌شـد. اتفاقاتی که جنبۀ اجتماعی داشـت و ذهن مخاطبان را درگیر هنر نوگرا 
می‌کـرد؛ به‌عنـوان مثـال، کشـف اسـتعدادهای هنـری فـراش دانشـکده هنرهـای زیبـا و 
جهانـی شـدن هنـر او ازطریـق خریـد آثـارش بـرای بنیـاد آمریکایـی »گـری« یکـی از ایـن 
اتفاقـات هنـری بـود. »مـش اسـماعیل« )اسـماعیل تـوکل( هنرمنـدی مکتـب، ندیـده 
بـود کـه ازطریـق کشـف و تشـویق‌های »پرویـز تناولـی« تبدیـل بـه یـک مجسمه‌سـاز 

موفـق گردیـد.
اوضـاع سـال‌های منتهـی بـه انقالب اسالمی در یـک روایـت از »آیدیـن آغداشـلو« 
شـکل مشـهودتری پیدا می‌کند؛ »این نسـل به آسـودگی‌هایی دسـت یافت که نتیجۀ 
تلاش نسـل پیشـین را دانسـته و نقاشـان آن سـعی می‌کردند و چه سـعی جانکاهی تا 
کل دورۀ صد سـاله غرب را در یک دهه، مرور و عرضه کنند و حاصل چه اغتشاشـی 
شـد؛ آنچـه بـود دورافتادگـی بـود و بیگانگـی، روشـنفکر و هنرمنـد ایـن دوره همان‌قـدر 
از  کـه  از کوبیسـم دور مانـد  تعزیـه و همان‌قـدر  از  کـه  بیگانـه مانـد  تئاتـر پوچـی  از 

مینیاتـور؛ بیگانگـی گسـترده‌ای بـود«.9

بحث و نتیجه‌گیری
نگارخانـه یـا گالـری در معنـا و بـا کاربـرد امـروزی آن یـک وضعیـت غیربومـی و وارداتـی 
اسـت. نگارخانه‌هـا متناسـب بـا نیازهـای هنـر تجسـمی نوگـرا، بـرای تجلـی بیشـتر آثـار 
پدیـدار گشـتند. ایـران سـال‌های پـس از اشـغال توسـط متفقیـن، شـرایط مسـاعدی 
ایـران معاصـر به‌وسـیلۀ  اولیـن نگارخانه‌هـای  بـود.  ایـن مراکـز هنـری  بـرای پیدایـش 
ظهـور  عرصـۀ  بـه  پـا  کشـورها  دیگـر  و  ایـران  میـان  مشـترک  فرهنگـی  انجمن‌هـای 
گذاشـتند. سـالن‌های نمایش آثار هنرهای تجسـمی در انجمن‌های فرهنگی، ابتدا آثار 
هنرمندان متعلق به آن کشـورها و پس از تربیت شـدن نقاشـان نوگرای ایرانی متعهد 
بـه جریانـات مـدرن، آثـار ایشـان را بـه نمایـش گذاشـتند. از دهـۀ بیسـت خورشـیدی 
بـا بـه بلـوغ رسـیدن نسـل اول نوگرایـان نقاشـی ایـران، نگارخانه‌هایـی توسـط ایشـان 
تأسـیس شـد. ایـن اتفـاق در سراسـر دهـۀ سـی خورشـیدی اسـتمرار پیـدا کـرد و نهایتـاً 
در دهه‏هـای چهـل و پنجـاه خورشـیدی بـه اوج بالندگـی رسـید. جریان‌سـازی هنـری 
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ایـران بـه صراحـت در عرصـۀ حمایـت و ترویـج نوگرایـی عمـل کـرد.  نگارخانه‌هـا در 
فعالیـت‌ نگارخانه‌هـا عرصـه روشـنی بـرای حمایـت از آثـار متأثـر از سـبک‌های هنـری 
روز اروپـا و آمریـکا و در سـوی مقابـل، تخفیـف انـواع دیگـر هنرهـای تجسـمی از قبیـل 
نقاشـی کلاسـیک، نگارگـری و نقاشـی‌های متأثـر از نقاشـی سـنتی قاجـار )به‌خصـوص 

بـود. نقاشـی قهوه‏خانـه‌ای( 
ابزارهـای کمکـی بـرای جریان‌سـازی هنـری نگارخانه‌هـا در ایـران، فعالیت‌هـای خـود 
ایشـان  استیتمنت‌نویسـی‌های  و  نقدنویسـی‌ها  سـخنرانی‌ها،  قبیـل  از  هنرمنـدان 
)توضیحاتـی کـه هنرمنـدان به‌منظـور معرفـی زوایـای پنهـان اثـر خـود می‏دهنـد( بـود. 
جذابیـت  بـر  نیـز  نگارخانـه‌ای  نمایش‌هـای  پیرامـون  در  آن‌هـا  جانبـی  فعالیت‌هـای 
مخاطبـان  از  تأملـی  قابـل  بخش‌هـای  آن،  علاوه‌بـر  می‌افـزود.  مراکـز  ایـن  فعالیـت 
روشـنفکر و نوگـرا نیـز بـه دلیـل اینکـه نگارخانه‌هـا ارمغـان فرهنگـی کشـورهای مترقـی 
بودند، استقبال خوبی از آن‌ها کردند و مشتاقانه، پای صحبت هنرمندان و شارحین 

نقاشـی نوگـرا نشسـتند و اسـتقبال روزافزونـی از ایـن مراکـز بـه عمـل آوردنـد.
ــه  ــز فرهنگــی بیگان ــودن هنرهــای تحــت نمایــش نگارخانه‌هــا و اســتقبال مراک ــو ب ن
از نمایش‌هــای آنــان، ســبب افزایــش توجــه رســانه‌ها نســبت بــه آن‌هــا گردیــد. ظهــور 
منتقدیــن و روزنامه‌نــگاران علاقه‌منــد بــه ایــن آثــار نیــز مکمــل فعالیت‌هــای رو بــه 
ــا حمایــت  ــن حوزه‌هــا شــد. از اواخــر دۀ ســی خورشــیدی ب ــی در ای افزایــش مطبوعات
ایــن جریانــات  روشــن‌تر حکومــت از هنرهــای نوگــرا، حاکمیــت نیــز بــه حمایــت از 
پرداخــت و نگارخانه‌هــا محــل تلاقــی حاکمیــت، هنرمنــدان و علاقه‌منــدان بــه هنرهــای 
نوگــرا گردیــد. ایــن امــر موجــب ورود جدی‌تــر اقتصــاد بــه عملکــرد نگارخانه‌هــا شــد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــرای حــدود یــک دهــه، فعالیــت نگارخانه‌هــای 
خصوصــی بــه حداقــل ممکــن رســید. در ایــن دهــه، فضاهــای معــدودی مثــل مــوزۀ 
ــا فرهنــگ  ــار متناســب ب ــد و آث ــدا کردن ــه‌ای مهمــی پی ــگاه نگارخان هنرهــای معاصــر جای
فعالیــت  مجــدداً  نگارخانه‌هــا  هفتــاد،  دهــۀ  از  دادنــد.  نمایــش  را  اســامی  انقــاب 
چشــمگیری پیــدا کردنــد. نکتــۀ مهــم در فعالیــت مجــدد نگارخانه‌هــا در ایــران پــس 
از دهــۀ هفتــاد خورشــیدی، اســتمرار همــان نــگاه ســابق در فعالیــت اکثــر آن‌هــا اســت. 
ــاً همگــی در شــهر تهــران و در چنــد محلــه  عمــدۀ نگارخانه‌هــای امــروز ایــران کــه تقریب
مشــخص قــرار دارنــد، همــان نــگاه نوگرایانــه متکــی بــه دســتاوردهای روز غــرب را دنبــال 

می‌کننــد.

پیشنهادهای راهبردی
دولـت در صـورت کاربسـت چنـد نکتـۀ سـاده در قبـال نگارخانه‌هـای هنـری، تحـولات 
هنـری،  تاریـخ  تجربیـات  براسـاس  نـکات  ایـن  شـد.  خواهـد  موجـب  را  چشـمگیری 

همچنیـن ظرفیت‌هـای هنـری امـروز ایـران بـه ایـن شـرح اسـت:
تاریـخ معاصـر، .1  از  ترمیـم روابـط حاکمیـت و نگارخانه‌هـا؛ برخالف دوره‌هایـی 
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مسـئولان امروز کشـور با نگارخانه‌های خصوصی قهر هسـتند. آشـتی مسـئولین 
از  آن‌هـا  آگاهـی  موجـب  هنـری،  نمایشـگاه‌های  از  آن‌هـا  بازدیـد  و  نگارخانه‌هـا  بـا 
مشـکلات نگارخانه‌هـا، افزون‌بـر آن، مشـکلات هنرمنـدان خواهـد شـد و بـرای هـر 

دو طـرف مفیـد حاصـل می‌شـود.
ورود دولـت بـه خریـد مسـتقیم از نگارخانه‌هـا؛ یکـی از تأثیـرات مثبـت دولـت .2 

بـرای  بـود.  خواهـد  آثـار  خریـد  بـه  ورود  خصوصـی،  نگارخانه‌هـای  عملکـرد  بـر 
پیشـگیری از فسـاد، امـکان تعییـن کمیته‌هـای تخصصـی از سـوی دولـت وجـود 
دارد؛ کمیته‌هایـی کـه وظیفـۀ شناسـایی آثـار برتـر، قیمت‌گـذاری و خریـد آن‌هـا را 
بـر عهـده خواهنـد داشـت. اسـتمرار ایـن کار، موجـب افزایـش تـوان نگارخانه‌هـا و 

هنرمنـدان خواهـد شـد.
برنامه‌هـای حمایتـی دولـت؛ دولت ازطریـق برگزاری حراجی‌هـای بزرگ، حمایت .3 

آثـار هنـری خریداری‌شـده، توسـط نگارخانه‌هـا بـه خـارج  از بازاریابـی و صـادرات 
از کشـور، کمـک بـه برپایـی نمایشـگاه‌های برون‌مـرزی نگارخانه‌هـا در کشـورهای 
ایـن دسـت، موجـب رونـق فعالیـت  از  ثروتمنـد، حمایت‌هـای مالیاتـی و مـواردی 

نگارخانه‌هـا خواهـد شـد.
ــی و نیمه‌خصوصــی؛ در ســال‌های منتهــی .4  تأســیس نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت

نگارخانه‌هــای  تأســیس  درزمینــۀ  ارزشــمندی  تجربیــات  اســامی،  انقــاب  بــه 
چنیــن  تأســیس  نیــز  امــروز  رســید.  انجــام  بــه  نیمه‌خصوصــی  و  ــی  نیمه‌دولت
ــی بــا مدیرانــی از جنــس  فضاهایــی ســودمند خواهــد بــود؛ نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت
ــر، شــرایط ســاده‌تری را  ــت اقتصــادی بهت ــدان و افــراد دانشــگاهی، در وضعی هنرمن
بــرای برپایــی نمایشــگاه توســط هنرمنــدان فراهــم خواهنــد کــرد. هنرمنــدان دارای 
نگارخانه‌هــای  در  نمایشــگاه  برپایــی  بــرای  ــی‌، عمومــاً  مل و  گرایش‌هــای ســنتی 
نگارخانه‌هــای  در  هنرمنــدان  ایــن  هســتند،  مواجــه  مشــکل  بــا  خصوصــی 
ــی و  ــی امــکان دیــده شــدن خواهنــد داشــت. نگارخانه‌هــای نیمه‌دولت نیمه‌دولت
ــی آثــار هنــری و هنرمنــدان مهجــور فراهــم  نیمه‌خصوصــی شــرایط را بــرای تجل

آورد. خواهــد 
ــا ورود مســتقیم .5  ایجــاد و حمایــت از نشــریات نقــد هنرهــای تجســمی؛ دولــت ب

ــر  ــکان تأثی ــه، ام ــن عرص ــه ای ــول ب ــق پ ــمی و تزری ــای تجس ــد هنره ــئلۀ نق ــه مس ب
مثبــت بــر انتقــاد هنرهــای تجســمی و بــه تبــع آن نگارخانه‌هــا و هنرمنــدان حرفه‌ای 
را خواهــد داشــت. نشــریات تخصصــی نقــد هنرهــای تجســمی و نقد نمایشــگاهی، 
ــی و کیفی نقد در کشــور  ــی از منتقــدان، موجــب افزایــش کمّ در صــورت حمایــت مال
خواهــد شــد و ســره از ناســره آثــار و نمایشــگاه‌ها را مشــخص خواهــد کــرد. قــدرت‌ 
گرفتــن انتقــاد، آثــار کپــی و غیراصیــل را از میــدان بیــرون خواهــد کــرد و تأثیــر مثبــت 

پایــداری بــر هنرهــای تجســمی کشــور و فعالیــت نگارخانه‌هــا خواهــد داشــت.
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تخصصـی .6  برنامه‌سـازی  رسـانه‌ها؛  و  صداوسـیما  در  تخصصـی  برنامه‌سـازی 
نمایشـگاه‌ها،  جامـع  تحلیـل  و  نگارخانه‌هـا  در  برپاشـده  نمایشـگاه‌های  دربـاره 
موجـب رونـق آن‌هـا و افزایش اعتبار نگارخانه‌های تخصصی و هنرمندان شـاخص 
خواهـد شـد. در حـال حاضـر شـبکه‌های فارسـی ماهـواره‌ای برنامه‌هـای تخصصـی 
دربـارۀ نمایشـگاه‌های روز ایـران دارنـد؛ ولـی صداوسـیما و رسـانه‌های داخلی، هیچ 

فعالیـت مثبـت و سـازنده‌ای در ایـن عرصـه ندارنـد.
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